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حافظ موسوى 

ــيدى در شهر رودبار گيلان  ــوى در 15 اسفند 1333 خورش حافظ موس
ــهر گذراند و سپس  به دنيا آمد. تحصيلات خود را تا مقطع ديپلم در همان ش
براى ادامة تحصيل در رشتة زبان و ادبيات فارسى وارد دانشگاه شهيد بهشتى 
ــت. با وقوع انقلاب و جنگ در دهة شصت،  ــد اما درس خود را ناتمام گذاش ش
در فعاليت هاى ادبى و انتشار اشعارش وقفه افتاد. در اواخر دهة شصت پس از 
ــار چند نشرية مستقل ادبى مانند آدينه، دنياى سخن، گردون، تكاپو و...  انتش
ــر كرد.  ــعار و مقالات خود را منتش به همكارى با آنها پرداخت و تعدادى از اش
ــتان شاعر خود يك گروه شعرى تشكيل  در اوايل دهة هفتاد با جمعى از دوس
داد. اين گروه كه بعدها به نام شاعران دهة هفتاد معروف شد، در شكل گيرى 

و رشد جريان شعر دهة هفتاد نقش قابل ملاحظه اى داشت.
ــه هاى مه گرفتة دنيا» در  ــعر او «دستى به شيش ــتين مجموعه ش نخس
سال 1373 منتشر و برندة قلم زرين مجلة گردون شد. دومين مجموعه شعر 
ــطرهاى پنهانى» پس از سه سال توقف در وزارت ارشاد در سال 1378  او «س
ــد. اين كتاب از سوى هيئت داوران جايزة مستقل ادبى فراپويان به  منتشر ش

عنوان يكى از شش كتاب برگزيدة شعر دهة هفتاد معرفى شد.
ــت كه مى توان اشعارش را بازخورد و آينه اى  ــوى شاعرى اس حافظ موس
ــت، اشعار او علاوه بر تاكيد بر فرديت و دغدغه هاى زندگى  از روح زمانه دانس
ــوگيرى هاى سياسى و اجتماعى دارد و  ــان امروز،  به طور مشخص، گاه س انس
ــان شرقى از پيامدهاى  ــعار او درباره خاورميانه و عصبانيت انس به خصوص اش
ــت  ــاده بيان مى كند. او معتقد اس حضور ديگران در اين منطقه را در زبانى س
ــت و در دنياى امروز شعر هنر بلامنازع  ــعر امروز مانند گذشته نيس جايگاه ش

نبوده و جايگاه خود را به رسانه ها و هنرهاى ديگر داده است.
ــاملو داده است و هر تعريف  ــعر مى گويد: «آن تعريفى كه ش او درباره ش
ــت، بخش هايى از ماهيت  ــعر صورت گرفته اس ديگرى هم كه تا به امروز از ش
شعر را توضيح مى دهند. مثلا تعريف شاملو در واقع يك جور ناظر بر اين است 
كه شعر قرار نيست با استدلال چيزى را بر ما بقولاند، بلكه شعر از طريق نوع 
كاركردى كه دارد و تاثيرى كه بر عواطف ما مى گذارد و به عبارتى ديگر ما را 
در برابر يك واقعيت، همانگونه كه شاعر قرار گرفته است، قرار خواهد داد و در 
ــتى است اما همه تعريف  ما تاثر برمى انگيزد؛ اين تعريف از جهتى تعريف درس
ــت. اما طبيعتا تعريفى كه من در ذهن خود دارم مجموعه اى  ــعر هم نيس ش
ــت كه تاكنون ارائه شده است. يعنى شعر هنرى است  از همه تعريف هايى اس
ــاس و پايه آن روى تخيل است؛ يعنى نمى توان عنصر تخيل را  كلامى كه اس
از آن حذف كرد و نوعى مورونيت به ايجاد تناسب در يك ساختار كلامى دارد 
ــود.  ــمول صدق و كذب نمى ش ــت كه مش و نتيجه نهايى همه اينها چيزى اس
ــاعران كلامى  ــت كه ش ــعر اهميت مى دهد آن اس در واقع آن چيزى كه به ش
ــود تكذيبش كرد و چون نمى شود  ــعر كلامى است كه نمى ش مى گويند يا ش
ــفه و در علم به  تكذيبش كرد، به واقع در معقوله بيرون از منطقى كه در فلس
ــت. با اين همه درخصوص تعريف  ــم، مورد بحث قرار خواهد گرف كار مى گيري
ــخنى بگويم، چرا كه همچون تعريف هنر،  ــعر من بيش از اين نمى توانم س ش

نمى توان براى آن معادله اى مشخص و تفسيرى در نظر داشت.»
موسوى درباره سنتى يا فراسنتى بودن شعر امروز ما بر اين اعتقاد است 
ــعر فارسى بى ترديد از نيما به بعد از سنت عبور كرده است. كافى است  كه ش
شعر نيما را با شعر دوره  قاجار و شعر مشروطه مقايسه كنيد تا مطمئن شويد 
ــعر فارسى رخ داده است. بعد از نيما هم جريان  ــت واقعى در ش كه يك گسس
ــته است.  ــى با همه  افت وخيزهايش حركتى رو به جلو داش ــعر فارس اصلى ش
ــم در ادبياتمان دچار  ــت كه ما در عبور از سنت و تجربه  مدرنيس ــت اس درس
ــا از اين موضوع نمى توان  ــته ايم ام افت وخيز بوده ايم و حركت زيك زاكى داش
ــم و كماكان همچون  ــنت عبور نكرده اي ــه گرفت كه ما اصولا هنوز از س نتيج

قاآنى يا حتى ملك الشعراى بهار فكر مى كنيم و مى نويسيم.
ــوى ساده و روان است و به راحتى هر كلمه اى را  ــعر حافظ موس زبان ش
ــتفاده مى كند. حافظ از آوردن هيچ كلمه اى به خاطر  ــته باشد، اس نياز داش
ــعرى ابايى ندارد. كلمه هاى مرده را در لا به لاى متن زنده  ــعرى يا غيرش ش
مى كند و به آن جان مى بخشد. واژه هاى معمولى را به اوج مى كشد و قدر 
ــينى  ــاند.كلماتى مانند «گلوله ى كاموا، دمپايى، س مى دهد و بر صدر مى نش
چاى، موشك، گنجشك، دوربين ديجيتال، مسافركش، لنگه كفش و...» جاى 
ــوى يافته اند. در كل بايد گفت كه زبان او بيشتر به  ــعرهاى موس خود را در ش

«محاوره» نزديك است.
ــوى، روايتگر بودن آنها است كه اين  ــعر موس از ديگر نكات قابل توجه ش
روايتگرى گاه به اطناب مى گرايد و گاه بسيار موجز بيان مى شود. در حقيقت 
ــت و از روند حوادث يا جريان يا خبر  ــته اس ــطرها نشس ــت تمام س او در پش

مى گويد. 
ــال و واژه، به صيد لحظه و  ــوى با دوربين گردان تفكر و خي حافظ موس
مكان و زمان مى پردازد. اين گزارش ها و صحنه ها، گاه عينى و واقعى و گاه 
ــت گاه خواب و گاه توصيف و گاه روايت. در ادامه  ــت. گاه رويا اس فراواقعى اس

شعرى از اين شاعر را مى خوانيم:
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 قابل ملاحظه اى داشت.
ــه هاى مه گرفتة دنيا» در  و «دستى به شيش
مجلة گردون شد. دومين مجموعه شعر  ين
سال توقف در وزارت ارشاد در سال 1378

داوران جايزة مستقل ادبى فراپويان به  ت
 دهة هفتاد معرفى شد.

ى توان اشعارش را بازخورد و آينه اى 
يد بر فرديت و دغدغه هاى زندگى 
ى هاى سياسى و اجتماعى دارد و 
ــان شرقى از پيامدهاى  يت انس
ــت  يان مى كند. او معتقد اس
اى امروز شعر هنر بلامنازع 

است. اده
داده است و هر تعريف 
 بخش هايى از ماهيت 
ناظر بر اين است  ور
از طريق نوع  شعر
بارتى ديگر ما را 
خواهد داد و در 
 همه تعريف 
جموعه اى 
است  رى
خيل را 
 دارد 
ود.
ى

جيرجيرک ها
يک كلمه بيشتر ندارند
با همان يک كلمه هم، 

بى شک،
چيزی به جز

"دوستت دارم"
نمى گويند...

ديوانه كه نيستند
كدام حرف را جز اين

مى توان تا صبح بيدار ماند
و اينهمه تكرار كرد

     رويا شاه حسين زاده 

ج خانم اجازه؟!
خااااااااااانم! اجازه؟!

مى خواستم بگويم: ديشب آوارها را برداشتند
نه اولين دفتر مشقم پيدا شد

نه آخرين آغوش مادرم
نه آخرين نفس پدرم

تنها تنهايى بزرگ من     نمى دانم چگونه آن زير جا شده بود!
مى خواستم بگويم: ديشب آوارها را برداشتند

و رفتند.

    آرش نصراللهى

خ
خ

يک تخته ام كم است
يک تخته ام كج است

و تمام تخته های سالمم سياه
مگر تو بنويسى

       رحيم فروغى

آن مرد چاق به جنوب رفت
زن كناری اش به شمال

آن مرد عينكى
در عكس بعدی به يک گروه تئاتر پيوست

و مردی كه پشت سرش ايستاده
راهى توكيو شد

بچه هايى را كه در عكس های بعدی مى بينى بزرگ شدند
و از سرنوشت آن زن زيبا و جوان

كه مقابل دوربين ژست گرفته
هيچ كس خبر ندارد

ديگر به آنها فكر نكن!
آنها رفته اند

هيچكس پشت عكس ها نيست.

     رسول يونان 

آن

سقف كلاهى بزرگ بود
آنقدر كه وقتى سرهايمان را به درونش برديم

بى آنكه گرم شده باشيم
پنجره را رو به شعله های آبى

اجاقى خاموش باز كرديم
و به دنبال سر نخ های خوشبختى

دست های در جيب مانده يمان را سوت زديم
حالا پنجره را رو به هر سمتى كه مى خواهى باز كن

و نگران نباش باد اين كلاه را به كجا مى برد
برای گرم شدن راه های زيادی وجود دارد

من ليوان چای را سر مى كشم
تو نخ های سيگارت را آتش بزن

و مطمئن باش خيابان اولين دو راهيش را
پيش پايمان خواهد گذاشت

    سمانه عابدينى

س
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اين چنين خسته از مى روم هاى خود
رسيده ام

اسب هاى من تشنه
قهوه اى

در چينِ پرده كه از راه مى  افتد
ديگرى سفيد

از بيرون
صداى پاى شيهه در آب

مى  شكند
كسى ميانِ شنيده ام نيست

حالا اگر از پنجره  آيا عبور شوم
اسبِ من اين كه خسته رميده ست

مرا چگونه به آب مى  زند؟
پشتِ همين  پرده ها هميشه پر از تور... تور

    ابوالفضل پاشا

اي

خورشيد
عرق ريزان

از ديوارِ تاريک بالا مى كشد   
سراغ گم شده اش مى گردد

به آخرين كلبه مى رسد
در مى زند

ماه 
از لای در نگاه :

خانم ! 
آمده ام بگويم

آنقدر سوخته ام برايت  
كه حالا    بتابى برايم

    كورش همه خانى

خ

مرا به ياد بياور
با پياله باران كه لبريز شده از ريختن

با جنگى كه افتاده به پهلو!
با دودی كه ديگر پيامى ندارد!

من فراموش تر از مين های گم شده
در اراضى صلح ام
دنبال من نباش

كه به انتظار عادت دارم
چون رودخانه ای عجول

بگذر از كنارم
تا عبور پيام مهمى باشد!

    مجيد سعدآبادی

م

تو،
در تمامِ زبان ها

                   ترجمه ی لب خندی،
هر كجای جهان

                  كه
                        تو را بخوانند

گُل از گُلِ  شان مى شكفد.

    رضا كاظمى 

تو

بليت قطار را پاره مى كنم
و با آخرين گله ی گوزن ها

به خانه برمى گردم
آن قدر شاعرم

كه شاخ هايم شكوفه داده است
و آوازم

چون مهى بر درياچه مى گذرد:
                                    شليک هر گلوله خشمى است

                                    كه از تفنگ كم مى شود
                                    سينه ام را آماده كرده ام

                                    تا تو مهربان تر شوی

    گروس عبدالملكيان

بل

روزی سه بار
صبح
ظهر
شب

واليوم های رنگى اش را مى خورد
و در اطراف قصر

دنبال لنگه ی گمشده ی كفشش مى گشت...
نه!

نمى توانم اين شعر را تمام كنم
ارتفاع اين اندوه

بيشتر از سطح درياست.

   بهاره رضايى

ر

 ب

گاهى هم عقيده بوده ام با چخوف
كه تفنگ آويخته بر ديوار

عاقبت به درد خواهد خورد
اما هيچ وقت همينگوی نشدم

پدر من كشاورز است
من شكارچى گل هايى هستم

كه تسليم اند
و دست های كوچک شان را
هميشه بالا نگه داشته اند

   رضا جمالى حاجيانى

گ
ك

 ر

باغستان شلوغ است
آنانى كه روی درخت ها نشسته و چهچهه مى زنند

عابران اند
اينان كه بر كناره ايستاده نگاه مى كنند

گنجشكان
و ما ميان صداها پرپر مى زنيم

و شعر مى نويسيم
شعرهايى ميخوش

كه ميوه های همين باغستان های غريب اند.

     محمد شمس لنگرودی

با
آ

 

تنهايى
يعنى من،

وقتى روزها، دست در گردنِ خورشيد مى اندازی
و در روشنايىِ جهان سهم داری!

تنهايى
يعنى تو،

وقتى شب ها هم آواز ماه مى شوم
و در تاريكىِ جهان دست دارم!

     نسترن وثوقى 

تن

 

(١
نه سودایِ دشمنى ام وُ

نه هوایِ دوست
بگذار

فرزانگى كنم !
(٢

جهان، رام من است
بى پروانه و گُل

اگر، شمع بمانم.

        فريده برازجانى

چه قدر چای
                  كه ننوشيدم

در كافه هايى كه
                    با تو نرفتم

و چه نيمكت ها
                   كه مرا كنار تو

نديده
فراموش كردند...

       مژگان عباسلو 

تمام دنيا
محله  ی كوچكى  ست

كه تو در آن متولد مى شوی
و من

ميان بازیِ بچه  های محله
به عشق تو

پير مى شوم..!

       كامران رسول زاده 

مى خواهم
با دكلمه ی آفتاب و دشت

شب شعری بشوم پر از واژه ی تو...
تا صد ديوان شعر

از چشم ها و دلتنگى هايت
منتشر كنم.
عزيز راه دور،

دلتنگى
پنجره ی كوچكى ست

سمت آبادی تو...

      شيوا فرازمند 

باران تمام شد
حالا مى توان نشست و

برای آنانكه
ديگر بهانه ای نيست

برای آمدنشان
گريست

      سينا به منش

اينقدر شمع نكش
اينقدر از ديوان خواجه مثال نياور
اينقدر لاف سوختن پروانه را نزن
برو پاى برهنه در آفتاب بايست

تا مثل من تاول بزنى
چقدر گفتم از درون آتش گرفته ام

باور نكردى
برو، برو جهنم را از نزديك ببين

اما بدبخت گرما اينجاست
زير خاكستر قلب من

      مانا آقايى 

از من رفته ای
و دری كه وا مانده

دهان من است
كم كم

جای خالى تو در هوا
خيابان
كوچه
خانه

در دلم سرد مى شود
برف مى بارد
حالا نبودنت

مى تواند
هر كجا كه دلش خواست را

سپيد كند

      ياور مهدی پور  

هى ساعتم را نگاه مى كنم
و اين خيابان لعنتى

هى در چشم های من كش مى آيد
كاش كفش های تو
از اين خيابان لجباز

كوتاه بيايد!

        بكتاش آبتين

نه
اين ها كاغذی نيستند

                      كه بادشان ببرد
پاره سنگى كه روی روياهايم گذاشتى بردار

روی باد بگذار
روياهای من اند

                 كه باد را به هم ريخته اند.

    شهاب مقربين 

نه
ا

روى تخت
روى پيشبند و دستگيره ها

گل هاى دست دوز
دست هاى مرا

از ياد برده اند
پرده ها چرك مرده و سياه اند

و روزنامه ها در كهنگى زرد مى شوند

در اين صبحگاه غمگين
تو هزاران هزار رفتن از من دورى

و از من
ته مانده ى استكانى باقى است

كه در سكوت
بخار مى شود

برف ها شكوفه داده اند
و گل های يخ

باغچه را عروس كرده اند.
اينگونه به اين شعر

تلقين مى كنم كه زمستان زيباست.
وگرنه هنوز هم درختان

(اسكلت های بلور آجين اند)

          مهرداد جهانگيری 

      آوين فرهادی


